
  
  
  
  

  ٭هاي اعتباري پولت يمقوم مثل؛ ديقدرت خر
  

   **آقا نظري حسن

  ***چرخابي  حسين غفوري

  
  يدهكچ

 ر،ي ـاهش ارزش پول در چند دهه اخ      كا عدم لزوم جبران     ياهش ارزش پول و لزوم      كموضوع  
مختلـف بـا    ي  ز به انحا  يآحاد جامعه ن   . بوده است  ي و فقه  يمورد ابتلا و توجه محافل اقتصاد     

 نحوه تأديه ديون در شرايط تورمي شديد ارتبـاط تنگاتنـگ بـا نحـوه                .رندين موضوع درگ  يا
مخالفان و موافقان لزوم جبران كاهش ارزش پول طرز تلقـي           . طرز تلقي از حقيقت پول دارد     

مخالفان جبران كاهش ارزش پـول، پـول را از مثليـات      . متمايزي نسبت به ماهيت پول دارند     
رو جبران كـاهش ارزش پـول را          شمارند از اين     مثليت مي  دانند منتها ارزش اسمي را مقوم       مي

در مقابـل، طرفـداران لـزوم جبـران كـاهش ارزش پـول، پـول را مثلـي         . دانند مصداق ربا مي  
شـمارند؛ از   هـاي اعتبـاري مـي    دانند و ارزش حقيقي يا قدرت خريد را مقوم مثليـت پـول            مي
دانند و آن      مقترض به مقرض مي    رو لزوم جبران كاهش ارزش پول را بازگشت كامل مال           اين

اي مقوميـت قـدرت    در اين گفتار برآنيم به كمك شـواهد و ادلـه  . شمارند را مصداق ربا نمي 
  .هاي اعتباري را تبيين و اثبات كنيم خريد در مثليت پول
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  مقدمه

 ـابتـدا با  ست،ي چي اعتباريها ت در پوليه مقوم مثلكوع  ن موض ين ا يي تب يبرا ت ي ـد ماهي
 . شـود  ي آشـكار  ان بـه روشـن    پژوهقت پول در نـزد عـرف عـام و عـرف اقتـصاد             يحق و

ال دوم و   ؤپاسـخ بـه س ـ     .دهـد  يل م ـ يك اساس بحث حاضر را تـش      ،ن موضوع يا بررسي
ن موضوع  ييتبد به   ي با يش از هر موضوع   يش و ب  يپ .ت پول است  ين ماه ييفرع بر تب   ،سوم

  .پول پرداخت
   

  ف پوليتعر

انـد و نـسبت بـه         ردهك ـرد آن توجـه     كارك به هنگام تعريف پول، بيشتر به        پژوهاناقتصاد
 ،رو  از ايـن  .  زيرا ماهيت پول براي آنهـا مهـم نيـست          ؛اند  متري داشته كماهيت پول توجه    

ارسـطو  . »هاي اقتـصادي اسـت      پول وسيله مبادله و ذخيره ارزش     «: گويد  ژان مارشال مي  
 ـ : وظايف پول را در سه بند خلاصـه كـرده اسـت      ، وسـيله مقايـسه   هـا  هواسـطه در مبادل

ــول ك). ۲، ص۱۳۴۴وه، كمــش(هــا  هــا و وســيله ذخيــره ارزش ارزش ينــز در تعريــف پ
ه سه وظيفه واسـطه در مبادلـه، معيـار سـنجش و ذخيـره               كپول چيزي است    : نويسد  مي

فيـشر نيـز   . ه وظايف پول را انجام دهـد   كاند  د   پول را چيزي مي    ،ركجان هي . داردارزش  
 ـ كيتي را كگونه حق مال هر :در تعريف پول نوشته است  هـا  هه مورد قبول عمـوم در مبادل

 دانـشگاه   پژوهاقتـصاد  1،چنـدلر ). ۸۳، ص ۱۳۸۳موسايي،  (شود     پول ناميده مي   ،قرار گيرد 
 ، پـول ة نگهدارنـد ،در حقيقـت  «:  اسـت   ردهك ـيـد   ك پـول تأ   قـدرت خريـد   پرينستون بـر    

طـور كـه     توانـد آن را هـر        يك قدرت خريد كلي است كه به مرور زمان مـي           ةدارند  نگه
 ـ         ،صلاح بداند   بـه مـصرف   ،ن احتيـاج دارد    آ  ه براي خريد چيزهايي كه بيش از هر چيز ب

پول، در عين حال كـه      : محقق ديگري چنين نوشته است     ).۱۳، ص ۱۳۴۹،  چندلر(رساند  
توانند در هـر      مي طوري كه دارندگان آن     باشد؛ به   يز مي وسيله مبادله است، قدرت خريد ن     

كار برند و در مقابل آن، مقدار معيني از كالاها و خدمات موجـود         زمان و مكاني آن را به     
  ).۴۴۲، ص۱۳۵۹منتظر ظهور، (در بازار را به دلخواه خود به دست آورند 

ه نام مقـدار ارزش  گانه پول، چيزي ب ردهاي سه كاركه در   ك توجه اين است     قابلته  كن
 وسـيله ذخيـره ارزش      فقـط ست يا   اآيا پول وسيله ذخيره مقدار ارزش هم        . وجود ندارد 

 كه هر ارزشي به همراه ي   كند؟ با توجه به اين    كه مقدار ارزش را بيان      ك بدون اين  باشد،  مي
                                                           
1. Lester Vernon Chandler 
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 يعنـي ذخيـره     ، ذخيـره ارزش   . ذخيره ارزش را به عهـده دارد       وظيفه ،مقدار است و پول   
 روشني مطلب و نيز وجود هماهنگي ميـان ارزش حقيقـي و            دليل شايد به    ،شمقدار ارز 

 رديـف شـده و در      ناديـده گرفتـه   ارزش اسمي، قابليت حفظ مقدار ارزش ذخيره شـده          
 علاوه بر ذخيـره ارزش، مقـدار ارزش را          ،هاي حقيقي   پول. ردهاي پول نيامده است   كارك

 ارزش ذاتـي آنهـا و   ،دليل ايـن امـر  . ندردك نيز در خود ذخيره و آن را به آينده منتقل مي      
هاي  ه در عصر رواج پول    ك است   دليلبه همين   . الاها و خدمات بود   كتوان برابري آنها با     

شـود و قيمـت بـازاري          چيزي به نام ارزش اسمي و ارزش حقيقي مشاهده نمي          ،حقيقي
تباري هاي اع   در مورد پول  .  نداشته است   قابل توجهي   نسبت به قيمت اسمي تفاوت     ،پول

، باشـد   مـي  قـدرت خريـد      گره نـشان  كهاي اعتباري     پول.  است ترتيبنيز وضع به همين     
 ارزش و مقدار ارزش ـ ميزان قدرت خريد ـ را در خـود ذخيـره     ،هاي حقيقي مانند پول

هـا در امـور پـولي      دخالت دولت  ،ناسك چاپ و نشر آسان اس     ، مانند  عواملي امانند؛  ك مي
 پول نتوانـد نقـش       كه شود   باعث مي  ،مردمراضي كردن    هاي خود و    براي پرداخت بدهي  

 پديـد   ،ند؛ نتيجه چنين امـري    كعنوان ذخيره ارزش و ذخيره مقدار ارزش ايفا          خود را به  
 اگـر پـول نتوانـد    ،بنـابراين . هـا اسـت   آمدن تورم يا افزايش پيوسته سطح عمومي قيمت       

 نـه بـه خـاطر       ،ني است  عوامل بيرو  دليل به   ،ندكمقدار ارزش را در شرايط تورمي حفظ        
 سردي، رطوبت و انجماد است، حال اگر يخ به خاطر گرمـاي     ،ه ماهيت يخ  كچنان  . پول

يخ باشد، سـردي و انجمـاد جـزء ماهيـت آن          ،   اگر يخ   كه توان گفت    نمي ،زياد آب شود  
  . نبايد آب شود،رو  از اين؛است

 يها تيبا عرف و واقع ان  يعنوان آشنا  ه به ك بل پژوه،عنوان اقتصاد   نه به  ، از فقها  يبعض
  :اند ردهك أكيدد بودن آن تي پول و قدرت خري بودنز به جنبه مالي، نياقتصاد

را همـان قـدرت خريـد    ) پـول ( حقيقت اسـكناس     ،)۱۳۷۵ ( بجنوردي  موسوي آقاي
حـسوب  داند و هر مقدار از اسكناس را بيـانگر مقـداري خـاص از قـدرت خريـد م                    مي
 آن   بـودن  داند كه مالي    شانه قدرت خريد و از اموالي مي       بلكه ن  ، نه كالا  ، و پول را   كند  مي

 به معنـاي مقـدار خاصـي از قـدرت خريـد             ، پول  بودن  اعتبار مالي  .صرفاً اعتباري است  
 كـه نمايـانگر آن      يهاي  ه عدد اسكناس  كداند     مي ي طبيع ي ايشان قدرت خريد را كل     .است

 قدرت خريد را قـرض      ، هنگام قرض  در واقع، انسان  . باشد  مي، مصاديق آن     است  قدرت
حال اين قدرت، در قالـب  . كند دهد و هنگام دريافت نيز، همان قدرت را دريافت مي        مي

  ).۳، ص۱۳۸۲، همو(چند اسكناس باشد، ديگر مهم نيست 
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 استفتاء، حقيقت پول را مالي      كنيز در پاسخ به ي    ) ق۱۴۲۹(آقاي محمدصادق روحاني    
رزش پـول را روشـن و قـرض دادن قـدرت            اهش ا كبودن دانسته و بر اين اساس، جبران        

ريم كآقاي عبـدال ). له ق، استفتاء مؤلف از معظم۱۴۲۹روحاني،  (خريد را جايز دانسته است      
در ضـمان پـول   «: نيز در پاسخ به اسـتفتائي چنـين نوشـته اسـت           ) ۱۳۸۷(موسوي اردبيلي   

  .» استكاعتباري، چون ارزش ذاتي ندارد و جنس واسطه است، قدرت خريد ملا
  

  ف مختاريعرت

توان چنين تعريف     ، پول را مي   باره  نظر عرف و فقها در اين        به اضافه    ،شده از تعاريف ياد  
  :هاي زير است  با ويژگيقدرت خريديپول : كرد

  ؛اي آن است  عين ارزش مبادله،ارزش مصرفي آن  .۱
 همـان  ،آن) يواقع ـ(ي د و جنبه اثبات   ي همان قدرت خر   ،پول) يقيحق(ي  جنبه ثبوت   .۲

 ارزش  ،گـر يبـه عبـارت د    ؛  د اسـت  ي ـه مظهر قدرت خر   كس و ماده آن است      جن
 ـ همـان قـدرت خر     ، پول يقيحق ر ارقـام   يهمـان تـصاو   و   آن   يد و ارزش اسـم    ي

  ؛ بر آن استشدة نقش
 ـ   مانند ،پول كاركردهايي   .۳  هـا، ذخيـره    وسـيله مقايـسه ارزش     ، هـا   ه واسطه در مبادل

هــاي اقتــصادي هــم  سياســتو ابــزار ينــده را دارد هــاي آ هــا و پرداخــت ارزش
  ؛شود مي محسوب

ره ي ـپول بـه همـراه ذخ       است،  با هم   با مقدار ارزش   يره ارزش يه هر ذخ  كاز آنجا     .۴
ره مقـدار ارزش در    ي ـ ذخ ،گـر يان د يبه ب كند؛    ميره  يز ذخ يارزش مقدار ارزش را ن    

ه واسـطه در    ك ـ دارد  را  از ارزش  يپول مقـدار   . پول نهفته است   يردهاكاركهمه  
 ـله مقايه وسك از ارزش است ي مقدارداراين يهمچن قع شده است،معامله وا  سه ي

 ينـده  آ يهـا  له پرداخـت  يه وس ك را دارد  از ارزش    يز مقدار ي و ن  باشد   مي ها ارزش
  .امده استي پول نيردهاكارك  در رديف، اما به خاطر روشني زيادي آناست؛

  
  ت پولي مثلتقويمد در يادله موافقان دخالت قدرت خر

  عرف .الف
 مثل بـرنج    ،الاك و برابري آن با مقدار مشخصي از          بودن  اعتبار پول به مالي    ،در نظر عقلا  

در اينجا تفاوتي بـين  . اي آن است و يا طلا و نقره يا همان قدرت خريد و توانايي معامله    
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  كـه  فـرض كنـيم   .  وجود دارد   بودن  مالي نظرهاي اعتباري محض و اموال حقيقي از          مال
امروز هـم، همـان    ر بيست سال پيش صد كيلو برنج قرار داده باشيم، را دياگر مهريه زن

 ـ ؛ خـودش را دارد     بودن  مالي  اهميت صد كيلو  مـروز  و ا  آن روز چهارصـد تومـان        ي يعن
يست سال پيش صـد كيلـو       بچون  كه  توان گفت    ينم.  ارزش مالي دارد   چهل هزار تومان  

 يه همـان كـاربردش در زنـدگ    ك ـ مالي آن چون اعتبار؛بيشتر باشد برنج بود، اكنون بايد
.  بيـست سـال پـيش را دارد   يالآن هـم همـان توانـاي   . اسـت   نكردهي تفاوت،هاست انسان
 بود كه ياما اگر مهريه پول. داديم يطلا قرار م  اگر مهريه را بيست مثقال است،طور همين

 نداشـت، ماننـد   يكـاربرد   وارزش مـالي اعتبار محض بود و صرف نظر از اعتبار، هـيچ  
 امـروز  ،تومان بوده است  بيست سال پيش بيست هزاريدر اينجا مهريه زن ناس، اگراسك

 را كـه بـشر    ي پـول  ،به نظر ما  .  مهريه همان بيست هزار تومان است       كه توانيم بگوييم  ينم
 ، را كـه پـول قـرار داده   ي طلا و نقره بود و اشـياي ديگـر  ،اول وضع كرده بود در درجه

 صد تومان اسكناس بيـست سـال   ي يعن؛ه قرار داده استهمان طلا و نقر معيار ارزش را
.  اسـت  چون به اندازه يك مثقال طلا كـاربرد داشـته  ،مثقال طلا بوده پيش در مقابل يك

 ،اگر امروز يك مثقال طلا ده هزار تومان اسـت         . اند  قدرت خريد را اعتبار كرده      اين عقلا
  مالي ارزششود؛ چون ييل ممهريه بيست سال پيش به ده هزار تومان تبد آن صد تومان

 يك مثقال طـلا بـوده   ي ارزش كاربرد، همانندبرايش اعتبار شده  كه بيست سال پيشآن
 ده هـزار  ، صد تومـان ي بايد به جاتغيير نكند،ارزش مالي   امروز بخواهد آن اگراست و

  ).۱۳۷۵، معرفت(شود   تومان پرداخت
ريد بـه يـك مظهـر احتيـاج      اين قدرت خ اماگويد پول قدرت خريد است؛ عرف مي 

 ي ارزش اسـم   ي،ك ـ ي :دانـد  يز م ـ ي ـت پـول را از دو چ      ي عرف ماه  ،گريبه عبارت د  ؛  دارد
ط زمـاني  ي به شرابا توجهاين مظهر ). ديقدرت خر(ي قي ارزش حق ي،گريو د  )تيمظهر(

گاهي اين مظهر از نوع كـالا بـوده كـه از آن بـه پـول         .متفاوت است  ،گوناگونو مكاني   
 هايي كه پول كالايي داشت، پـول فلـزي          و كاستي  ها  به علت نقص   .شود  مي كالايي تعبير 

ارزش  . شـد  يهاي كالايي و فلـز      جايگزين پول  ،هاي اعتباري   پول  بعد .جايگزين آن شد  
  .قت پول استي از حقيز جزئيا همان قدرت خريد ني پول يقيحق

 ود دارد؛ وج ـي هماهنگ،يقي و ارزش حق   ين ارزش اسم  ي ب يط تعادل اقتصاد  يدر شرا 
از  .رود يان م ـ ي ـن دو از م   ي ـن ا ي ب يهماهنگ ،ي و عدم تعادل اقتصاد    يط تورم ياما در شرا  

 ي ارزش اسـم فقـط تـوان   يت پول را نميمقوم مثل ز است،يقت پول از دو چ  يه حق كآنجا  
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 بخش از   كياغذ منقوش به اعداد و ارقام       كا  يت  يا مظهر ي يه ارزش اسم  كبل؛  آن دانست 
  .شود يم گري بخش د،ديا قدرت خري يقيقو ارزش ح شود يم پول

اغـذ و ارقـام     كد بـودن آن اسـت و        ي ـقت پول قدرت خر   يه حق كن ادعا   ي ا كنندة  تأييد
ه از ك ـ اسـت  ييهـا  ها و پاسخ   پرسش  دارد،  را ديت آن قدرت خر   يجنبه مظهر   پول، روي
  . صورت گرفته استباره ني مختلف در ايها عرف

  هـستيد   اين سؤال كه آيا با اين جمله موافق        پاسخ به  در يك تحقيق به عمل آمده در      
عـرف دانـشگاهي و عـرف        عـرف عـام،    كه پول چيزي جز قـدرت خريـد آن نيـست؟          

 موافقـت خـود   ،نفره ۵۷۰درصد از جامعه آماري    ۸/۸۴  و ۷۹ و   ۶/۷۵ حوزوي به ترتيب  
 در جامعه آماري     همچنين .ندا  ه اعلام كرد  ،را با اينكه پول چيزي جز قدرت خريد نيست        

دهنـدگان صـفت قـدرت خريـد را صـفت اصـلي پـول         از پاسخ  درصد ۹/۸۶ ،نفره ۶۱۷
  .)۲۱۲ـ۲۱۰ص ،۱۳۸۳ ،ييموسا( ندا هدانست
  

  قدمت خريد و فروش .ب
 پاياپـاي انجـام داده، خريـد و فـروش     هـاي  هاي كه بشر بعد از مرحله معامل    اولين معامله 

از . اي خريد داشته باشـد در خريد و فروش، خريدار بايد قابليت و قدرتي بر    . بوده است 
ايـن  .  تا مظهر و مبرز قدرت خريـد او باشـد    اند  ردهك چيزي را به نام پول اختراع        ،رو  اين

الايي يـا   ك ـ نسبت ارزشـمند بـوده و سـپس بـه صـورت پـول                 به الاييك در ابتدا    ،مظهر
 خواسته بشر براي خريد و فروش محقـق شـده   ، و به اين وسيلهدرآمدههاي حقيقي   پول

با آن بتواند قدرت خريدي را براي خريدهاي مورد نياز خود در زمان حال و يا                است تا   
ردهاي پول وجود دارد،    كاركردي به نام ذخيره ارزش در       كاركپس اگر   . ندكآينده ذخيره   

بـه خـاطر    اين موضوع البته.  تعبير ديگري از قدرت خريد خواهد بود،اين ذخيره ارزش  
خواهد با پول، قدرتي بيابد تا با         ه بشر مي  كلاصه اين خ.  است روشن بودن زياد بيان نشده    

 به دست آورد و بخرد، بر همين اسـاس و بـا ايـن نگـاه، پـول را                    ،ه ندارد كآن، آنچه را    
 ن است گفته شـود    كمم.  قدرت خريد باشد   نشانگررده است تا قدرت خريد يا       كاختراع  

درت خريـد؛ در جـواب      اي براي خريد است، نه چيزي براي بيان مقدار ق            پول وسيله  كه
 ،رو  از اين . باشد  مي هر قدرت خريدي دربردارنده مقدار نيز         كه شود  اين احتمال گفته مي   

ه لزوماً بايد ثبات داشته باشد، بايد ميزان قـدرت خريـد را نيـز در                كعنوان معيار    پول به 
  .ندكخود نگه دارد و حفظ 
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  الا به ذهنكپول و مثمن بودن ) د بودنيقدرت خر( تبادر ثمن بودن .ج
ه منظـور   ك ـبل؛  رود  ار مـي  ك در بحث الفاظ به   كه    نيست منظور از تبادر، مفهوم اصولي آن     

ه بـا آن    ك ـداننـد      پول را قدرت و قابليتي مـي       ،عرف و عقلاي عالم   . تبادر عيني آن است   
 پـول   ، مختلـف  هـاي   ه در معامل ـ  ،بنـابراين الاها و خدمات مختلـف را خريـد؛         كتوان    مي
در موضوع تعيين بـايع و      . شود   مي ناميدهعنوان مثمن    الا و خدمات به   كعنوان ثمن و     به

الا در ك ـه كسي ك خريدار يا مشتري و ،ه پول در دست داردكسي  ك،  ها  همشتري در معامل  
گويد فعلاً     مي ،الايي ندارد كه پول براي خريد     كسي  ك.  فروشنده يا بايع است    ،دست دارد 

ه پول اساساً وضع شـده اسـت        كيانگر اين است     ب دلايلاين شواهد و    . توان خريد ندارم  
 ،پـول يـا ثمـن   . ردك استفاده ها هسادگي بتوان از آن در مبادل   ه به ك قدرت خريدي باشد     تا

نـد و از طـرف   ك الا يا خدمات برابـري مـي    كه با ميزان خاصي از      كقدرت خريدي است    
الاهـا و   كي از   ه با ميـزان خاص ـ    كدهنده پول را      در قرض نيز قرض   . شود  مشتري ارائه مي  

ه در  ك ـن اسـت عـواملي خـارجي        ك ـدهد؛ اگرچـه مم      قرض مي  ،ندك خدمات برابري مي  
ي و اقتـصادي    ك بـان  ،گيرنده نيست و عمدتاً به نهادهاي پولي        دهنده و قرض    اختيار قرض 

 آنچـه بـه     ،حـال  هـر  بـه . كـاهش دهـد    به مـرور زمـان        را  اين قدرت خريد   ،گردد  برمي
ه امـري واقعـي و وسـيله        ك ـليت و قدرت خريدي است       قاب ،شود  گيرنده منتقل مي    قرض

 مـصرفي و    ويژگـي  جنبـه و     ،)مـثمن ( الاهـا و خـدمات    كدر  . برآوردن نيازهاي اوسـت   
 جنبه قـدرت خريـد و مقـدار         .)اگر از نوع پول باشد    ( در ثمن    امااربردي مطرح است،    ك

 ، بـه عبـارت ديگـر      ؛ ذاتي و مصرفي اهميتـي نـدارد       ويژگيقدرت خريد مطرح است و      
ه ماهيـت پـول   ك ـ اين اسـت  ،شود ه از پول در ذهن عرف سليم متبادر مي  كاولين چيزي   
الا بـه   ك ـ اما در مقابل، آنچـه از مـثمن و           ؛را دارد ه ميزاني از قدرت خريد      كچيزي است   

  . ذاتي آن استويژگي جنبه مصرفي و ،شود ذهن متبادر مي
 را بـا ايـن الفـاظ و     قدرت خريد بـودن پـول  ، بزرگپژوهاني از اقتصادك ي،بار  رمون

س پول داشـته باشـد، در ذهـن        ك هر. اي دارد   پول فايده ويژه  «: رده است ك بيان ها  عبارت
 اختيـار انتخـاب     داراي به قول اندرسن، پـول       . دارد ،چه را بتواند به دست آورد      خود هر 

  ).۳۱۶، ص۱۳۶۷بار،  رمون(» است
  

  )ياغذك(ي  اعتباريها  و پوليقي حقيها ان پوليتفاوت م .د
 و پـول  يق ـيان تفـاوت پـول حق   ي ب به وسيله ت  يد در مثل  يت قدرت خر  ي اثبات مقوم  يبرا

  :ل آورديتوان دل ي به دو گونه مياعتبار
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توان گفت كـه كـاهش ارزش       ، همچون درهم و دينار، مي     ي حقيق يها  دربارة پول «. ۱
اننـد  ؛ زيرا ماليتشان برخاسته از جنس خودشـان اسـت، هم          وردآ   بر عهده نمي    چيزي آنها

ه داشـت  ن يخود، ارزش مصرف    خودي   كه به  نظر ، از آن  ي پول اعتبار  ي ول ي؛ديگر اموال مثل  
 و توان خريد آن، در نگاه عرف يا  ارزش مبادله  يرود، ويژگ   كار مي    به ها  معاملهو تنها در    

 مثل خـود،    هاي  همانند ديگر صفت   پس ؛آيد شمار مي   به ي حقيق يو عقل، همچون صفت   
  ).۱۳۷۴هاشمي شاهرودي، (» دآي  مي شخصبه عهده

و واحـدهاي    بدون شك اجزا و واحدهاي پـول، قـدرت خريـد مـشتركي دارنـد              . ۲
 حتمـي  امـري مـسلم و       ،اين مسئله  .قانوني در محيط مورد معامله مثليت كامل دارد        پول

يـك   .مثليـت پـول در طـول زمـان اسـت           ،بحثاما موضوع مورد    ؛  زمان واحد است   در
اما محتـواي آن يـا قـدرت        ؛  كند  زمان شكل خود را حفظ مي      پول كاغذي به مرور    واحد

 . گاه در جهـت صـعود و گـاه در جهـت نـزول اسـت          ،اين تغيير  .كند خريدش تغيير مي  
 ،جهت كاهش ارزش پول به سبب توسعه در صدور و انتـشار پـول و اعتمـاد بـه آن                    اما

ت خريـد پـول را     تغيير قدر  ،پژوهاناقتصادكس، حتي     هيچگمان   بي .تر و بيشتر است    عام
هـاي   پس اگر اتفـاق نظـر داشـته باشـيم بـر اينكـه پـول        ند؛نك با گذشت زمان انكار نمي   

هـاي    كـه پـول    پـذيريم    مـي   و اعتباري جز قدرت خريد ندارد،       دارد  بهاي محض  كاغذي
 مثـل  ي و قـانون يعرف ـ صـورت    بـه كاغذي در يك زمان از نظر ساخت و قدرت خريد،    

اگرچـه مثليـت     ،باشـند   مـي خريد در طول زمان مثل هـم ن       اما از نظر قدرت     هستند؛   هم
 مثليـت گنـدم و جـو بـر           كـه   اگر گفته شود   ،در نتيجه  .حفظ شود شان   ظاهري و شكلي  

 ايـن    كـه  شـود  گفته مي  ،) است يعني در طول زمان هم مثلي     (  نيست سازگارتعريف   اين
امـا ارزش    ؛ هم داشـته باشـند     پوليكالاها ارزش كالايي دارد كه گاه ممكن است ارزش          

 يدر حـال  ،  )۲۰ص ،ق۱۴۱۹ ،يالـسبهان ( قدرت خريد منحصر اسـت    به  هاي كاغذي    پول
 ـ قدرت خر  به يقي حق يها ه ارزش پول  ك  ـ؛ ي ستي ـد منحـصر ن   ي  ياغـذ ك يهـا   پـول  يعن

 ـنظر از قدرت خر    صرف ويـژه    ي، بـه  گـر يارزش د  ، بـودن  دي ـقـدرت خر  نـشانگر   د و   ي
 يهـا   اما پـول   ؛ ندارد يگونه ارزش  چي ه ،فتديه از اعتبار ب   ك يو در صورت   ندارد ذاتي ارزش

 ـه ا ك ـ يا گونـه   بـه  ،دارد ياربردك ـ و   يارزش ذات  د،ينظر از قدرت خر      صرف ،يقيحق ن ي
هـاي    ه پـول  ك ـايـن امـر بيـانگر آن اسـت          . شود يگر منتقل م  ي به زمان د   يارزش از زمان  

 ـمثلرو،    از ايـن  . اعتباري اختراع شده است، تـا صـرفاً نـشانگر قـدرت خريـد باشـد                 تي
 ـ   ك همان   انند م ي،قي حق يها پول در  ـامـا مثل    اسـت؛  ياربرد و ارزش ذات  يهـا  ت در پـول  ي
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 ـ همـان قـدرت خر     ي، ماننـد  اعتبار  ـ ز ؛د اسـت  ي  ـرا ا ي  نـشانگر  تـا      وضـع شـده     ن پـول  ي
  .د باشديخر قدرت
 ـ و ن  ي اعتبـار  يهـا   پول ي ارزش مصرف  نبود صرف و    يا  ارزش مبادله  يژگيو  نبـود ز  ي

 يشـواهد  هـا،  ن پـول  اي ـن چاپ و نـشر      يينه پا ي و هز  ارزش در صورت سقوط از اعتبار     
ه در  ك يدر حال  د آنهاست؛ ي قدرت خر  ي به  اعتبار يها قت پول يند حق ك يان م يه ب كست  ا

 يق ـي حق يهـا   در پـول   ،گريبه عبارت د   .شود ي مشاهده نم  يزين چ ي چن ،يقي حق يها پول
 ي اعتبـار  يهـا  امـا در پـول      بالقوه است؛  يت پول يثي بالفعل و ح   ي و مصرف  ييالاكت  يثيح
ن امر نـشانگر قـدرت      يه ا ك وجود ندارد    ي و مصرف  ييالاكت  يثي بالفعل و ح   يت پول يثيح

  . استي اعتباريها د بودن پوليخر
  

  ت پول يم مثليد در تقويادله مخالفان دخالت قدرت خر

 نـه ارزش    ، ارزش اسـمي آن اسـت      ، مقوم مثليت در پـول      كه اي از محققان معتقدند    عده
 بـه  ، در ادامـه انـد كـه   اين محققان براي ادعاي خود دليـل آورده    .ريدحقيقي و قدرت خ   

  :همراه نقد آن ارائه خواهد شد
عـرف  .  پـول هـاي   نـه از مقـوم  ، پول اسـت هاي قدرت خريد از عوارض و حالت   . ۱
گويد پول اعتبـاري     بلكه مي ؛  قرض داده است  را  قدرت خريد    دهنده،  قرض  كه گويد نمي

  .)۷۸ـ۷۷ص ،۱۳۷۴ لفان،ؤ از ميگروه( قرض داده است
  :ن است گفته شودكن استدلال مميدر نقد ا

ه دخالـت دادن آن در علـوم و         ك ـفلسفي است   هاي     عرض و جوهر از اصطلاح     :لاو
 اگـر قـدرت خريـد را از    از طرف ديگر،.  نيستدرست ، اقتصاد و فقه   ، مانند امور واقعي 

ه در  ك ـعراض لازم اسـت     عوارض پول بدانيم، نه ذاتي پول، اين عرض يا عارضه جزء ا           
  . تفاوتي نداردها امور واقعي با ذاتي

مردم توان و قـدرت   داند و معتقد است وقتي كه   پول را قدرت خريد مي     ، عرف :دوم
 توانمند و به    ، عرف به كسي كه پولدار است       همچنين، .كنند   پول قرض مي   ،خريد ندارند 
 قـدرت خريـد     بـارة شده در  امتحقيق ميداني انج  . گويد  ناتوان مي ،  پول است   كسي كه بي  

  ).۲۱۲ـ۲۱۰، ص۱۳۸۳موسايي، (ند ك بودن پول نيز اين ادعا را تأييد مي
تنها تفـاوتش بـا پـول         ندارد؛ يپول بودن با پول حقيقي تفاوت     نظر  پول اعتباري از    . ۲

نظر از پول بودن و       صرفپول حقيقي    به عبارت ديگر،  ؛  پولي است  حقيقي از جهت غير   



  ۱۳۸۹بهار و تابستان  / ۱۳ ش /۷س/ جستارهاي اقتصادي               ۱۱۲

  

و بـا توجـه بـه      و يك كالاي حقيقـي اسـت  ردادارزش مصرفي  اشتن،اي د  ارزش مبادله 
در صورتي كه مقـوم پـول        اي، وجه اشتراك پول حقيقي با پول اعتباري در ارزش مبادله         

 يعني  ؛هاي حقيقي نيز همين وضعيت است       در مورد پول   ،اعتباري قدرت خريد آن باشد    
 يك  هيچ اما   ؛شود كم و زياد مي   در سكه طلا و نقره نيز بايد قدرت خريد مطرح باشد كه             

  .)۷۸ـ۷۷ص ،۱۳۷۴ لفان،ؤ از ميگروه( از فقها به جبران قدرت خريد آنها قائل نيست
  :شود يز گفته مين استدلال نيدر برابر ا

 كـه بـر عهـده        است  مثل هاي  ها و صفت    شمار آوردن توان خريد از ويژگي      به «:لاو
؛ زيـرا نكتـه آن در       ي است و نـه حقيق ـ     ي اعتبار يها   در پول  فقط در ميان مردم      و آيد  مي

 هـر دو     كـه  د تا گفته شـود    شو شدن مربوط نمي   عرف به جنبه پول بودن و وسيله مبادله       
، بلكـه راز و رمـزش همـان          اسـت   از اين ديدگاه يكسان    ،]ي و حقيق  ياعتبار[گونة پول   

 ـ فقـط بـه ايـن دليـل        ي پول اعتبار  را كه هاست؛ چ    بودن اين دسته از پول     ياعتبار شر  منت
از . شـمارد    و توان خريد باشد كه قـانون آن را معتبـر مـي              بودن شود كه نشانگر مالي     مي
 ـ    ه مـي  انگ ـ] ي اسـتقلال  يعنـي  [ي اسم يرو، اين توان به صورت معنا       اين  پـول  يشـود، ول

 ي حرف ـ يتوان گفت كه توان خريـد در آن بـه صـورت معنـا                چنين نيست و مي    يحقيق
 ـ    جنس آن مـي    يها  ز آثار و ويژگي   بوده و ا  ] مستقل و وابسته    غير يعني[  ـاه باشـد و ب  ني

 ؛آيـد   شمار نمـي    آن، به  ي مثل، افزون بر جنس حقيق     يها   در ميان مردم از ويژگي     ترتيب،
 و اينكـه همـين   ي در خـود جـنس پـول حقيق ـ   يهاي  داشتن فوايد و بهره    ،به ديگر سخن  

 در ضـمان، آن را  دارد تـا  ده است، مردم را بر آن مـي شها معيار مالي و پول بودنش      بهره
  ).۱۳۷۴هاشمي شاهرودي، (» شمار آورند  بهي حقيقيهمچون ديگر كالاها

 قدرت خريـد محـسوب   نيز يعني طلا و نقره     ،هاي حقيقي    درست است كه پول    :دوم
 قيمـت همـه     ، اين است كه در شرايط تورمي      ،هاي اعتباري    با پول   آن  اما تفاوت  ؛شود  مي

هـاي اعتبـاري كـه قيمـتش كـاهش             به جز پـول    ،ودش  افزوده مي ) حتي طلا و نقره   (چيز  
كالاهـاي حقيقـي در      بقيـه     مثل ،شان  هاي حقيقي به خاطر ارزش ذاتي        يعني پول  ؛يابد  مي

 اين پـول اعتبـاري اسـت    . است نه كاهش قيمت    و شرايط تورمي مشمول افزايش قيمت    
 هـاي    اگـر پـول    از طـرف ديگـر،    . يابـد    ارزشش كاهش مـي    پيوستهكه در شرايط تورمي     

 صـاحب  همچنين ، محل بحث خواهد بود ،اهش ارزش شديد شود   كحقيقي هم مشمول    
 به اقدامشود، زيرا دولت      نمي رو  به  رواهش ارزش پول    كپول حقيقي در شرايط تورمي با       

تواند    مي ،ه پول حقيقي با عيار بالا دارد      كسي  ك اما ؛ندك متر مي كهايي با عيار      هكضرب س 
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 ، ايـن امـر   واهش نيافتهك قيمت طلا يا نقره    ، اين شرايط  در. ندكپولش را ذوب و تبديل      
  .اهش محسوس قدرت خريد چنين شخصي استكي عدم ابه معن
اش  اي كه ارزش مصرفي آن در ارزش مبادله      اشياست  اي خالص    پول ارزش مبادله  . ۳
بلكه به اصـل    ؛  قدرت خريد آن نيست    خاطر    به ماهيت پول    ،در اين تعريف   . است پنهان

  . نه مقدار آن،اي وابسته است دلهارزش مبا
 وسيله ذخيـره ارزش    معيار سنجش ارزش،   :منحصر است  ف پول به سه چيز    يوظا. ۴

 نه مقدار ذخيره ارزش تا قـدرت خريـد مقـوم مثليـت پـول            ،و اصل ذخيره ارزش بودن    
  ).۷۸ـ۷۷ص ،۱۳۷۴ لفان،ؤ از ميگروه(باشد 

  :توان گفت ين دو استدلال ميدر پاسخ به ا
 از آن  ارزشـمند باشـد و  ي ذات ـطـور   بـه ه يا خـود كاي دارد  ي ارزش مبادله   چيز :لاو

 . قدرت خريد باشـد نشانگر مبادله استفاده شود يا     آسانيعنوان قدرت خريد يا وسيله       به
چنـد ارزش     هـر  ، و ارزش مـصرفي دارد      اسـت   ارزشـمند  ي ذات ـ طور  بههاي حقيقي     پول

هاي   پول. است قدرت خريد    نشانگرارزش،  هاي    د؛ اما نوع دوم از حامل     راي هم دا    مبادله
  .باشد  مياعتباري از اين نوع

 ، اصل ذخيره ارزش كه از كاركردهاي پول اسـت ،ان شدبيه پيش از اين  ك چنان   :دوم
گـوييم پـول       يعنـي وقتـي مـي      ؛ مقـدار ارزش را نداشـته باشـد        ،تواند به همراه خود     نمي

اسـت كـه   مبتنـي   ميت  كبر مقدار و     توجه داريم كه هر ارزشي       ،كننده ارزش است    ذخيره
  .كند مقدار خاص از ارزش را نيز ذخيره ميپول، آن 

 ـتوانـد مقـوم مثل     ي نم ،رو نياز ا ؛   است يلك مبهم و    ي امر ،ديقدرت خر . ۵  ،ت باشـد  ي
اسـت   ي انتزاع ـي، چيـز اتوان خريد به اين معن«، گريبه عبارت د  .را مستلزم غرر است   يز

آورد و تنها همان برگه پـول را مـال           نميشمار    به يرجكه عرف آن را درنيافته و مال خا       
 و به    بودن زيرا ارزش و مالي     عهده دارد؛  بهناگزير ضامن نيز مثل آن را        .داند ي م يخارج
گونه كـه     مثل بيگانه، همان    هاي  سخن، توان خريد، حيثيت تعليليه است و با صفت         ديگر

  .)۱۳۷۴ ،ي شاهروديهاشم( » ديگر چنين استيها يدر مثل
 قـدرت  دهنـده  قرض اما  است،يلك مبهم و ي امر،ديه قدرت خر كالبته درست است    

 ـيه مقـدار مع   ك ـبل دهـد،  ي نم گيرنده   به قرض  يلك گونهد را به    يخر  قـرض    از پـول را    ين
 ـ ن يد بده ي و به هنگام سررس    داردرا   دي از قدرت خر   ينيزان خاص و مع   يه م ك دهد  مي ز ي
شـود   ي غرر م  شدن برطرفسبب   زان از علم،  ين م يهم .خواهد يد را م  ين قدرت خر  يهم
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وجود   قدرت خريد،،گريبه عبارت د   .اند  داده ا فتو ،ن مبنا ي هم ر اساس  ب  بعضي از فقها   هك
و تحقق چيزي در عالم ثبوت است كه اين قابليت در عالم اثبات به وسيله پول به ظهور                  

هيكلـي   درتمند و كسي كه بازوان ق    . پول مبرز و مظهر قدرت خريد است       ؛ يعني رسد مي
قدرت خود را    هاي سنگين،  كردن وزنه  كردن يا پرتاب   با بلند   و قوي داشته باشد،    بزرگ

 ميـزان  بيانگرپول نيز  . ميزان قدرت اين ورزشكار است     نشانگركارها،  اين   .دهد نشان مي 
  .يلكد به صورت ي نه قدرت خر،خاصي از قدرت خريد است

 ، مال اسـت ،آيد، موضوع ضمان  برميي عقلاي وي شرعيها  آنچه از دليل   اساسبر  . ۶
، نه آنكه موضوع ضـمان      است صفت و حيثيت تعليلي       زيرا اينها جز    و بها،   بودن نه مالي 

اگـر  «: تـوان گفـت    مـي ،ننـابراي ب. آمده است» من اتلف المال« در آن ادله، عنوان     و باشد
آيـد،   عهـده مـي   بها و ماليت بـه  ، كه از آغاز خود جهت است ضمان كاهش قيمت از آن 

 »خود، موضوع ضمان اسـت  يخود خلاف آن است كه مال و نه ماليت آن به        اين خود بر  
  ).۱۳۷۴هاشمي شاهرودي، (

 و مال   يقيمال حق  : مال دو گونه است    ؛ اما  مال است  ،ه موضوع ضمان  كدرست است   
ه در خـارج  ك ـرد ي ـگ يصورت م  به دادن مثل آنيقيخروج از عهده در مال حق   .ياعتبار

اما خروج از عهـده در        است؛ درستنجا  ي در ا  ين همان ي ا را دارد و عرفاً   ها    ويژگين  هما
 ـا مال ي ـ ي به دادن مثـل واقع ـ     ي، اعتبار يها  مانند پول  ي،مال اعتبار   ـا قـدرت خر   ي ـت  ي د ي
 يزي ـ همان چي،قيقت مال حقيرا حقي ز، محقق شودي عرف ين همان يرد تا ا  يگ يصورت م 

 همـان قـدرت     يقت مـال اعتبـار    ياما حق   دارد؛ يانسكي ويژگيها   ه در همه زمان   كاست  
 اگـر پـول      بـر ايـن،    عـلاوه  .ا صاحب حق برگـردد    ي دهنده  د به قرض  يه با كد است   يخر

ديـه ديـن و قـرض بـا     أت و  مثليت نباشدهاي قدرت خريد نباشد و قدرت خريد از مقوم    
مثليـت در     كه به ظاهر مثل واحدهاي قـرض گرفتـه اسـت،            باشد همان واحدهاي پولي  

  ايـن همـانيِ    فقـط  حقيقـي از نظـر دور مانـده و           اداي قرض رعايت نشده و اين همانيِ      
  .داند اي را كامل نمي ديهأظاهري رعايت شده است كه عرف چنين ت

اساس قوانين حقوقي، دارنده اسكناس فقط مالك اسكناس با هويت خاص بـا              بر. ۷
 قـدرت خريـدي كـه در        . نـه بيـشتر    ،هاي مكتوب بر آن است      شماره سري معين با ريال    

 است كه مقدار معينـي از آن   » ريال«شود، از لوازم و اوصاف اضافي         اسكناس مشاهده مي  
و گـذاري، طراحـي خـاص          شماره مانند هايي،  اقدام.  است روي برگه اسكناس ثبت شده      

اينكـه     اسـت و همچنـين بـراي          انجام شده  انتخاب كاغذ ويژه، براي جلوگيري از تقلّب      
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توسـلي،  (ن اسكناس از طرف حكومت منتشر شده و سند حكـومتي اسـت   اي نشان دهد   
ه دارندة قـدرت    كال پيش از اين گذشت و آن اين       كجواب اين اش  ). ۱۵۰ـ۱۲۳، ص ۱۳۸۴

 و او در عقد قرض ايـن         است  قدرت خريد  نشانگره  كهايي است     ناسك اس كخريد، مال 
  .ليك صورت قدرت خريد بهفقط  نه ،دهد  با قدرت خريد قرض مي راها ناسكاس

 بايـد بـه لـوازمي       ،يا قدرت خريد را ذاتي پول بـدانيم       و  اگر پول را قدرت خريد      . ۸
ايـن سـخن آن اسـت كـه در            نخستين لازمة   . متلزم نيست  هاه عرف به اين   ك پايبند باشيم 

هـاي مـسلّم عرفـي و         اين دو كه از پـذيره       پول، مال و ماليت يكي باشد و دوگانگي بين          
را بـراي اشـاره بـه    » مال« عنوان ،شود؛ زيرا عرف و عقلا رود، نقض    شمار مي  عقلايي به 
كنـد كـه آن ذات، عـين          فرقـي نمـي   . داردبرند كـه وصـف ماليـت          كار مي   به ذات شيئي 

را فقـط  » ماليت«باشد؛ اما عنوان و مفهوم   حق و يا منفعتبه عهده فرد،   يا كلّيِ  ،خارجي
ايـن    . برنـد   كـار مـي     ف نسبي است، به   اي كه وص    براي اشاره به خود صفت ارزش مبادله      

دومـين لازمـه ايـن      . ي است از بين رفتن  دائم و     غير ،جا كه ذاتي شيء نيست    آنوصف از   
سخن آن است كه پول، هم مثلي و هم قيمي باشد؛ زيرا بـا پـذيرش مثلـي بـودن پـول،                     

 هر چيزي اسـت كـه   ،مثل پولكه دانيم و مدعي هستيم  مثليت آن را در قدرت خريد مي   
ايـن      ،از ادبيات مربوط به مثلي و قيمي در فقه و حقوق          . كند  مت واقعي آن را بيان مي     قي

 و هـيچ مـالي در آنِ واحـد و از             اسـت   قيمـي  و يـا   مثلي   ،شود كه اموال     مي استفادهمعنا  
دوگـانگي بـين مثلـي و قيمـي از          . تواند هم مثلـي و هـم قيمـي باشـد            جهت واحد نمي  

  ).همان(هاي مسلّم عرفي است  پذيره
  :ن ادعا قابل نقد استيا

 ؛ي بين اين دو قائل نيست     كيكبيند و تف     مي ك عرف حيثيت ماليت را در مال مند       :اول
 معتقد است ،رو داند؛ از اين  آن مي  بودن وط به مال  شر چيز را م   ك مال بودن ي   ،زيرا عرف 

بـه   اگـر چيـزي   ،بـر ايـن اسـاس   .  اما ماليت در آن نباشـد     ،شود چيزي مال باشد     ه نمي ك
الا ك ـتفاوت پول بـا  . آيد  مال به حساب نمي، ماليت نداشته باشد ي يا شرع  يعرفورت  ص

 امري ذاتـي اسـت؛     ـگردد اربردي آن برميكه به حيثيت كـ الا  كه ماليت كدر اين است 
عـرف پـول را اعـم از        .  متغيـر اسـت    ، به شرايط اقتصادي تورمي    ا توجه اما ماليت پول ب   

تـورمي بـين ارزش اسـمي و         در شـرايط غيـر    . دانـد  حقيقي و اعتباري قدرت خريد مي     
 تـورم باعـث دگرگـوني قـدرت         مـل  عا اماتفاوتي نيست،   ) قدرت خريد (ارزش حقيقي   

  .شود خريد پول و فاصله افتادن ميان ارزش اسمي و ارزش حقيقي پول مي
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 زمان مثلـي و در      كه در ي  ك بل ، نه در آن واحد    ،الاك كه ي كي نيست   شكل هيچ م  :دوم
. الاي مثلي است  ك اما امروزه    ؛الاي قيمي بوده  كپارچه   ،در گذشته . قيمي باشد زمان ديگر   

 امـا در شـرايط   ؛مثلـي اسـت  )  نـه حقيقـي  ،اعتبـاري (الاي ك ـتورمي   پول در شرايط غير   
 نـه مثـل   ، مثل قدرت خريد آن است،ه مثل آن  كالاي مثلي است    كالاي قيمي يا    ك تورمي

  .ظاهري آن
قت پول در عرف    يه حق كنيند و آن ا   ك يل اول را ارائه م    اؤ پاسخ به س   ،ن گفتار يجه ا ينت

 ـ قابـل تحل   گونهن امر به دو     ياما ا  .د است ي قدرت خر  ،اقتصاد و عرف عام    بـه   :ل اسـت  ي
 ـ االبتـه  د است؛ي پول همان قدرت خر   ،در عالم ثبوت   . ثبوت و اثبات   صورت ن قـدرت  ي

 از جملـه    ي،تبـار  و پـول اع    يق ـيپـول حق   ،ييالاك ـپول   .اج دارد ي مظهر احت  كيد به   يخر
ف يه تعـار  ك ـ از پول اسـت      ي عرف  برداشت ،ي تلق گونه  نيا .ستاد  ي قدرت خر  يمظهرها

  . آن استتأييدكنندةز يپول در اقتصاد ن
  
  ي اعتباريها  بودن پولي و قيميمثل

  يمي و قيف مثليتعار
 دربـارة هـاي برخـي فقهـا         بـا ديـدگاه     لازم است  ،پيش از تعيين مثلي يا قيمي بودن پول       

  :  تعاريف مال مثلي به اين شرح است.ف مثلي و قيمي آشنا شويمتعري
ــه ــي علام ــر در حل ــي (تحري ــا، ص ب ــهيد در )۱۳۹ت ، )۱۱۳ص ،ق۱۴۱۲ (دروس، ش

، ق۱۴۱۴( الافهـام  كمسال شهيد ثاني در     و )۴۸۰، ص ق۱۴۱۰ (سرائر در    حلي ادريس  ابن
 نقـل ايـن     انـصاري پـس از     ه مرحوم شـيخ   كاند    ردهك، مثلي و قيمي را تعريف       )۴۴۷ص

 ـ     «: تعاريف، ديدگاه مشهور را چنين آورده است        ؛ةالمثلي مايتساوي أجزاؤه من حيث القيم
انـصاري،  (» باشـد ه اجزايش از نظر قيمت بـا هـم مـساوي         كمثلي عبارت است از آنچه      

 و   باشـد حيحه اسم حقيقـت بـر آن ص ـ    ك از اجزا چيزي است      منظور. )۲۱۴ق، ص ۱۴۱۸
بـه ايـن معنـا     . ديگر است كقيمت، تساوي اجزا نسبت به ي      نظر از تساوي اجزا از      منظور

؛  مقدار اسـت   نظر مانند نسبت دو جزء از       ،ه قيمت هر جزء نسبت به قيمت جزء ديگر        ك
  قيمـت داشـته باشـد، نـصف آن بـا نـصف قيمـت آن               ك اگر مقداري از آن چيز ي      يعني

ند ك  مي ته را در تعريف مثلي اضافه     ك ن كانصاري ي  شيخ). ۲۰۹، ص همان(مساوي است   
بلكـه   ؛نيـست  آن   ي لغو ي متشرعه و معنا   ،، حقيقت شرعيه  ي لفظ مثل  يمعنا«،  هكو آن اين  
ايـشان در   ). ۲۱۴، ص همـان  (» اسـت  يد، مثل ـ شو بودن آن اجماع     ي كه بر مثل   يهر چيز 
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ه بر مثلي بودنش اجماع شده باشـد، مـثلش مـورد ضـمان              كهر چيزي   «: اند  ادامه فرموده 
 بايـد  ،شـود  ه اختلاف آنها باعث اختلاف در رغبـت مـي         كي  هاي  ه در اينجا صفت   كاست  

متر فرض كان دفع نسبت به قيمت تألف    كچند قيمت آن در زمان يا م       ملاحظه شود، هر  
 روايت اقتـراض  ،علاوه بر آن .  قيام اجماع بر اهمال اين تفاوت است       ،دليل اين امر  . شود

م بازگشت دراهـم اولـي      دراهم و اسقاط آنها از سوي سلطان و رواج دراهم ديگر و لزو            
ه قيمي يا مثلي بودنش مورد ترديـد        ك هر چيزي    ،به همين ترتيب  . بر اين امر دلالت دارد    

 اختلافي با هم نداشته باشـند،       ،ه قيمت پرداخت شده و قيمت تألف      كاست، در صورتي    
 ،)قيمت پرداختي و قيمـت تـألف      (است و در صورت اختلاف دو قيمت        ملحق  به مثلي   
 را بـر    ي و قيم  يتعيين مثل ) ره(يامام خمين ). ۲۲۱ـ۲۲۰، ص همان (»استملحق  به قيمي   

 و يـا در حكـم       يها را در اين عصر، مثل ـ        كارخانه هاي  گذارند و محصول    يعهده عرف م  
 ضمان مثلي به مثـل و        كه ايشان معتقدند ). ۱۸۰، ص ق۱۴۰۹امام خميني،   (دانند    ي م يمثل

اختـصاص نـدارد و     و مـسلمين ضمان قيمي به قيمت، امري عقلايي اسـت و بـه شـرع    
اسـت و از جملـه مـسائل اجمـاعي و تعبـدي              ربـوط متعيين مثلي و قيمي نيز به عرف        

االله  ، آيـت )۱۵۲، ص ق۱۴۱۴(االله خـويي     آيـت ). ۳۳۱ـ ـ۳۳۰، ص ق۱۴۱۰،  همـو ( نيست
محــسن حكــيم  االله ســيد ، آيــت)۹۶، صق۱۳۷۸(محمــدكاظم طباطبــايي يــزدي  ســيد

ــت)۱۳۹، صق۱۳۹۰( ــزي ، آي ــي (االله تبري ــا، ص ب ــت)۱۶۸ت ــيرازي  ، آي ــارم ش االله مك
ي را در تعريـف مثلـي   هاي  هتكن) ۱۳۷۶(االله مرتضوي لنگرودي     ، آيت )۲۴۴ ص ،ق۱۴۱۱(

  :نظرها به اين شرح است  و ها هتك ن اينه خلاصهكاند  ردهكو قيمي بيان 
 ـاز ا؛ ستا نه تعاريفي شرعي و فقهي، بلكه تعاريفي عرفي   ،مثلي و قيمي   .الف  ،رو ني

  .گيرد صورت مي عرف  توسطالاك بودن يميا قي يص مثليختش
 ـ مثل چ  يزي چ قتاًي حق يعن ي ؛ي نه امر ظاهر   ، است ي امر واقع  كيت  يمثل .ب گـر  يز د ي

را اگـر آن اوصـاف و       يز ها را داشته باشد؛    تي و قابل  ها  ويژگيه همان   كد  يآ يبه حساب م  
  .ستي ندرست در مورد آن ين هماني ا، را نداشته باشدها ويژگي
 زمـان كـالايي در يـك      كـه   شـود     تطور و دگرگوني عرف و نيز صنعت باعث مي         .ج

ان ك ـ زمـان و م    اسـاس  بـر    يم ـي و ق  ي مثل ـ ،نيبنـابرا ؛   مثلي باشد  ، ديگر زمانقيمي و در    
  .مختلف است

هـا   انك ـهـا و م   همـه زمـان  ي مثلي يا قيمي بودن يك كالا برا  بارةادعاي اجماع در   .د
  .معتبر نيست
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 مثـل  ،است، نه كالاهاي اعتبـاري    مربوط   قيمي به كالاهاي حقيقي       تعريف مثلي و   . ه
 تـساوي و    ماننـد  در اين تعاريف بـه امـوري         كهشاهد بر اين مدعا اين    . هاي اعتباري   پول

 اشـاره شـده اسـت؛ در حـالي كـه امـوال         ـسـت امربوط به كالاهاي حقيقـي  كه  ـاجزا  
ي محض بودن، علاوه بـر تـساوي         اعتبار ويژگي دليلهاي اعتباري، به       مثل پول  ،اعتباري

شود مثليت آنها مثليت      و اجزا، مشخصه اعتباري بودن نيز همراه خود دارند كه باعث مي           
نـار  ك انتشار بيش از حد آنهـا در       بر اين،  علاوه.  بلكه مثليت اعتباري باشد    ؛حقيقي نباشد 

 امـا  ؛د واحد پولي در دو زمان به ظاهر مـساوي باشـن      كه ي كشود    عوامل ديگر باعث مي   
 هـا در     ايـن پـول    ،بر اين اسـاس   .  ماليت و قدرت خريد مساوي نباشند      دليل به   ،در واقع 

نند و نيز قـدرت خريـد       كعنوان ذخيره ارزش ايفا      توانند نقش خود را به      طول زمان نمي  
 ،هاي خفيـف    تورمي و يا تورم    ها در شرايط غير      اين پول  ،رو  از اين . خود را حفظ نمايند   

برابـر  ه با اصـل  كهايي هستند   يا نسخهباشند  مي   قيمي ،يط تورمي شديد   اما در شرا   ؛مثلي
 ،)با اصـل   پي برابر كفتو (ه قدرت خريد و قيمتشان لحاظ شود      ك در صورتي    ولينيستند؛  

باشـد    ميهاي اعتباري مثلي       پول ، ديگر سخنبه  . شود  ت مي ي دين رعا  دييهماني در تأ   اين
 مثـل آن  ، شـيء كهاي واقعي ي  ويژگيفقط  زيرا؛ه مثلشان مثل قدرت خريدشان است     ك

آن يكـسان  ل ك رنگ و ش ـ، وزنكه در انار ،رو  از اين .هاي ظاهري    نه ويژگي  ،شيء است 
يلو از آن انار مثل هـم  ك كيلو از اين انار با يك ك ي،نيمك اگر انار را مثلي حساب    نيست،
 مثل واقعـي بـه    است؛ يعني رعايت گونه  در مورد پول اعتباري نيز وضع به همين       . نيست

بـه  ) به خاطر مثلـي بـودن  (هنگام تأديه ديون لازم است و اين امر با دادن مثل پول قبلي     
  .لازم است) ه حقيقت پول ماليت استكبه خاطر اين(همراه رعايت قدرت خريد 

الا به مثلي و قيمي براي رسيدن به واقع امر در تأديه عادلانه ديـون  ك اصولاً تقسيم    .و
 است؛ مثلي بودن پول در شرايط تورمي، آن         ها  ز عهده نسبت به ضمان    و خروج صحيح ا   

ه ك ـ هلام فقها هـم آمـد  كدر  . دكن را از واقع امر در دست يافتن به مال تلف شده دور مي            
ه رغبت مردم به واسـطه آن تغييـر         ك هايي  ويژگيه در اوصاف و     ك آن چيزي است     ،مثلي

هـاي    ويژگـي ه اوصـاف و     ك ـست  االاهايي  ك ،الاهاي مثلي كيا  .  داشته باشد  ، مانندي ندكن
 اگـر چيـزي بـا همـه         همچنـين . الاهـا نـشود   ك باعث اختلاف رغبـت مـردم بـه آن           آنها

الايي در  ك ـ اگـر    ،بر اين اسـاس   .  مثلي است  ،هايش در خارج مشابهي داشته باشد       ويژگي
ه ك ـشود يا اين     سبب اختلاف رغبت مردم به آن مي       ، داشته باشد  ويژگيدو زمان دو گونه     

ه بـا بعـضي از      ك ـ بل ؛هايش در خـارج مـشابهي نداشـته باشـد           الايي با همه ويژگي   كگر  ا
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 ،در خـصوصيت پـول اعتبـاري     .  مثلي نيـست   ،هايش در خارج مشابه داشته باشد       ويژگي
نـد و  ك ه رغبت مردم به خاطر آن تغيير مي      ك است   هايي  شاخصهماليت و قدرت خريد از      

 ؛ بنـابراين،  در خارج مـشابهي نـدارد  هايش يويژگپول اعتباري در شرايط تورمي با همه       
 هـاي   ويژگـي  جـزء    ،االله تبريزي نيز ماليت يا فزوني ماليـت        در عبارت آيت  . مثلي نيست 

  .مثل تلقي شده است
 تعاريف مثلي و قيمي را      ،هاي اعتباري    تعاريف مثلي و قيمي، پول     هاي  هتكاساس ن  بر

از . الاي حقيقـي ك نه  است،اعتباري چون مال ؛دپذير  نمي،ستاناظر ه به اجزاي واقعي    ك
 هاي اعتباري قدرت خريـد    ه پول كبا توجه به اين   د،   اگر اين تعاريف را بپذير     طرف ديگر، 
.  واقعي است، نه ظـاهري هاي ويژگي مثل همان اوصاف و  ؛ پس  مال اعتباري  است، مانند 

مـان   تو يـك ميليـون    همـان    ، تومـان سـال قبـل       ميليون  يك ، در شرايط تورمي   ،رو  از اين 
 و يك ميليـون و       را ندارد  قبل سال   هاي پول   ويژگيهمه اوصاف و    اين پول    زيرا   ؛نيست

  .  تومان سال قبل استيك ميليون مثل ،نونيك تومان صد هزار
  

  ي اعتباريها  بودن پوليميا قي يمثل
 نـه   ،اسـت مربـوط   الاهـاي حقيقـي     كه اصطلاح مثلي و قيمي به       ك شد   بيان ،پيش از اين  

 اگـر   از طرف ديگـر،   . پذيرد  نميهاي اعتباري اين تعريف را        پول ،بنابراين؛  اموال اعتباري 
ه از پـول ارائـه      ك ـگـردد      مثلي يا قيمي بودن پول، به تعريفي برمي        بپذيرد،اين تعريف را    

 مثـل قـدرت خريـد       ، يعني اگر حقيقت پول را قدرت خريد بودن بدانيم، مثل پول           ؛نيمك
 مثـل   ،نـيم كاش خلاصـه      در ارزش ظاهري و اسمي    ؛ اما اگر حقيقت پول را       شود   مي پول
ننده، كه اعداد و ارقام روي آن نوشته شده باشد و دولت صـادر            كشود    مي ناسيك اس ،پول

ه ك ـه فلسفه وجودي تعريف مثلـي و قيمـي          كبا توجه به اين   . اعتبار را از آن نگرفته باشد     
 ـ  بـه  ،»لفااقرب الي العين و اقرب الي الت      «امري عرفي است؛ بازگشت       و صـاحب    ك مال

 مقـوم   ،ج از عهـده اسـت     ار ملاحظـه اصـل عـدالت خ ـ       ، و به ايـن ترتيـب      باشد   مي حق
 فلسفه وجودي تعريـف   بودنقدرت خريد در مثليت، سبب نقض غرض و لغو        ندانستن

با اعتقاد به مقوميت قـدرت خريـد در مثليـت، ديگـر مثـل پـول،        . شود  مثلي و قيمي مي   
 بنـابراين، . واقعـي يـا قـدرت خريـدش اسـت         ه مثـل    ك ـ نيست، بل   آن مثل ظاهري  همان
 نـه   ، خواهـد بـود    ك نسبت بـه زمـان قـرض مـلا         سررسيدو ارزش پول در زمان       قيمت
  . ارزش اسمي همان
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هـاي   هـاي اعتبـاري و پـول      بعضي از محققان به فلسفه وجـودي پـول         ،در عين حال  
سـبب مثلـي   عنـوان پـول رايـج را     ها به اري ندارند و صرفاً استفاده از اين پول       كحقيقي  

ه امـروزه جـاي درهـم و دينـار را           كاغذي  كهاي     پول ،اين محققان . دانند  دانستن آنها مي  
 هاي امـروزي قائـل      ام آنها را براي پول    كدانند و اح     مي مربوط به درهم و دينار      ،اند  گرفته

  ).۲۰، صق۱۴۲۰، ءالزرقا (گذارند نمي و هيچ تفاوتي ميان آنها هستند
  

  نظران دگاه صاحبيد

 .ت پول اسـت   ي آنان نسبت به ماه    برداشت از طرز    ي پول ناش   درباره دگاه فقها يف د اختلا
 را مقـوم    يقيد و ارزش حق   ي قدرت خر  ،دانند ي م يقيت پول را ارزش حق    يه ماه ك كساني

 ،شـمارند  يقـت پـول م ـ    ي پـول را حق    يه ارزش اسم  ك يي فقها  اما شمارند؛ يت پول م  يمثل
 را بـه  ينونك يها درباره پول دگاه فقهاي د،رو ني ااز .نددان يت م ي را مقوم مثل   يارزش اسم 

  :ردكم يتوان تقس يچند دسته م
  

  ت پول استيد مقوم مثلي است و قدرت خريپول مال مثل .الف
 ولي  است؛ مال مثلي    ،اغذيكهاي     اگرچه پول   است كه  محمدباقر صدر معتقد   شهيد سيد 

ه قيمت واقعي  كآن چيزي   ه هر   ك بل يست؛مثل آن صرفاً همان ورق و قيمت ظاهري آن ن         
 ـ ،بنـابراين . شـود  ند، مثل پول محـسوب مـي     كآن را بيان      هنگـام بازپرداخـت   ك اگـر بان

رده بـود، پرداخـت     ك ـ آنچه را دريافت     ،گذاران به مقدار قيمت حقيقي      ها به سپرده    سپرده
محمدصادق روحاني نيز    آقاي سيد ). ۲۴۷تا، ص   صدر، بي  (.ب ربا نشده است   كند، مرت ك

 و چون حقيقت آنها     باشد  ، مثلي مي  جهت ماليت  هاي اعتباري از غير      پول  كه  است معتقد
معاملـه قيمـي بـشود و چـون           و بايد بـا آنهـا      استتوان گفت قيمي       مي ،به ماليت است  

از . اهش آن متعين اسـت ك جبران پول در قرض به دادن مقدار ،حقيقت پول ماليت است  
مبلغ پول و پس گرفتن آن جايز اسـت      قرض دادن قدرت خريد موجود در فلان         ،رو  اين

  ).له ، استفتاء مؤلف از معظمق۱۴۲۹روحاني، (
  

  ت استيد مقوم مثليد در صورت تورم شدي است و قدرت خريپول مال مثل .ب
ارتر از ك معيـاري آش ـ ، در مثلـي يـا قيمـي بـودن     معتقد است كه   ارم شيرازي كاالله م  آيت

ه به آساني مثل    كه هر چيزي    كشود    ار مي كبا اين مراجعه آش   . رجوع به بناي عقلا نيست    
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 مثلـي   ،ندرت قابل دسترسـي اسـت       ه به ك  نباشد الصفات داشته باشد و از نوادري       متقارب
ه امـروزه   ك ـهـايي     ورقـه . شـود   م به وجوب تحصيل مثل بـر ضـامن مـي          ك و ح  باشد  مي
  در صورت تلف يا اتـلاف بخـشي از    ،عنوان پول رايج در زمان ما مورد استفاده است         به

 ماليـت بـر عهـده ضـامن         اساس چيزي جز معادل آنچه تلف شده بر         ،آنها در نزد ضامن   
 . جـايز اسـت    ،ه معادل ده دينـار اسـت      كاي     دادن ده دينار در برابر ورقه      بنابراين، ؛نيست

اغـذي  كهـاي    در پاسخ به سؤالي درباره پـول ايشان). ۲۴۴، صق۱۴۱۴ارم شيرازي،   كم(
اهش يا افـزايش شـديد      كست و   ا مثلي   ،اغذيكهاي    پول ك بدون ش  بيان داشته است كه   

). ۶۱۳ق، ص ۱۴۰۹؛ امام خمينـي،     ۱۷۲تا، ص   بي ،همو( موجب ضمان است     ،ارزش پول 
م محاسبه نـرخ تـورم در       كايشان ح . اند  االله العظمي بهجت نيز اين نظريه را پذيرفته        آيت

دانـد    مـي  احتيـاط مـصالحه  خيلي زياد به صورت را در صورت تفاوت  ها  هديون و مطالب  
 اًه عرف ـ ك ـ در اثر تـورم را       يافزايش ارزش مال خمس   و نيز   ) ۸۹۶، ش استفتائاتبهجت،  (

همچنـين ايـشان    ). ۳۱۱، ش همان(داند     مشمول خمس نمي   ، نيست سودمشمول فايده و    
 صد هزار تومان قرض، مهريه، مضاربه، خمس و سـاير ديـون در              دادن براي    كه معتقدند

  ).۹۰۳، شهمان(رد كورم بايد مصالحه  نرخ تخيلي زياد افزايش برابر
  
  ستيت پول نيد مقوم مثلي است و قدرت خريپول مال مثل .ج

 ماليت اعتباري دارنـد و ماننـد    مانند اينهاناس، دينار، دلار وكاس است   امام خميني معتقد  
 پرداخت بدهي است و تلف آنهـا        ،اركپرداخت آنها به طلب   . باشد   مي كوكطلا و نقره مس   
در فقـه   :  است  ردهكاظم حائري نيز چنين اظهار نظر       ك االله سيد   آيت .استموجب ضمان   

 كه از نظـر     ياوصاف). ۲۹تا، ص   بي حائري،(ما ارزش مجسم بودن پول تأييد نشده است         
 ـ    ا مقوم مثليت اشيا     ي يعن ؛، در مثليت اشيا تأثيرگذار است     يعرف ي ست، فقط اوصـاف ذات
 است، قدرت خريـد مقـوم   ي مثليه پول كاغذ   بنابراين، اگرچ  ي؛، نه اوصاف نسب   باشد  مي

 چنـين   سؤالياالله فياض نيز در پاسخ به        آيت). ۱۳۷۸،  همو(مثليت در مثل قرض نيست      
ناس را قـرض    كهمـان اس ـ  ،  ه مثلي است  ك چون   ،ناس مانند دينار و تومان    كاس: اند  نوشته

نيـز  االله صـافي گلپايگـاني    آيـت ). ق۱۴۳۰فيـاض،  (دهيد و نـه قيمـت خريـد آن را         مي
و  م اجناس مثلـي اسـت     ك ماليت دارد و در ح     ،ناس اعتبار دارد  كاسكه   معتقدند تا زماني  

شود و    چند به اندازه مقدار تورم باشد، ربا محسوب مي          هر ،شرط گرفتن زياده در قرض    
  ).ق۱۴۲۹صافي گلپايگاني، (جايز نيست 
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 مقـوم  بـاره ريم را دك ـاالله ح  االله سيـستاني و آيـت       آيـت  ،اي  االله خامنـه    آيت هاينظر
هـاي    سـؤال  از   برخيهايشان به      پاسخ بينتوان در     قدرت خريد در مثليت پول مي      نبودن

  :فقهي يافت
چنـد در مـورد ارزش افـزوده       هـر  ،ار نيست كدهنده بيش از مقدار قرض، بده       قرض

االله سيـستاني قـرض دادن قـدرت خريـد        آيت). ۱۳۸۷اي،    خامنه( مصالحه است    تياطاح
 تومان و پس گرفتن همين قدرت خريد را در سررسيد بدهي جايز              ميليون دهموجود در   

اهش ارزش پول را در ضمن عقد قرض يا عقد خارج           ك شرط جبران    همچنين. دانند  نمي
يم نيـز قـرض دادن      ك ـاالله ح  آيـت ). ۱۳۸۷سيـستاني،   (شـمارند     لازم ديگر نيز جايز نمي    

  ).۱۳۸۷يم، كح(دانند  قدرت خريد را جايز نمي
  

  يمي است و نه قيال مثلپول نه م .د
 ،ي نيست  و قيم  ي مثل ،ن مال بودن  ي پول، در ع    است كه   معتقد يمحمد بجنورد  سيدآقاي  

 اسـت كـه   ينند، مربوط بـه امـوال و كالاهـاي   ك ي كه فقها بيان م  ي و قيم  يزيرا ضابطه مثل  
 ـ ،انـد   تقـسيم نمـوده    ي و مثل ـ  ي ما كالا را به دو قسم قيم ـ       يفقها.  دارند يارزش ذات   ي ول

االله نـوري همـداني نيـز        آيـت . )۴۰ص ،۱۳۷۵ ،ي بجنورد يموسو( اس كالا نيست  اسكن
ه از ك ـ ها  و قيميها باشد، از دايره مثلي  ناس از امور اعتباري مي    ك چون اس   است كه  معتقد

االله موسـوي اردبيلـي    آيـت ). ۸۳، ص۱۳۸۶موسويان، (امور حقيقي هستند، خارج است    
سي ك ـشود؛ ولي اگـر   نمي) پول(الاهاي واسطه كبحث مثلي و قيمي شامل      : اند  نيز نوشته 

ه ارزش پـول فـرق فاحـشي        ك ـمثلاً صد تومان به هر علتي بر عهده داشته باشد، مادامي            
نـد، بايـد ارزش در      كه فرق فـاحش ب    كرده باشد، همان را مديون است و در صورتي          كن

قد اسـت   معتاالله محمدحسن مرعشي نيز      آيت). همان(ند  كنظر گرفته شود و يا مصالحه       
هاي كـسي را تلـف     گندميگويد اگر كس    عرف نمي .  ملاك حكم نيست   ي و قيم  ي مثل كه

 اگـر گوسـفندهايش را تلـف كـرد، در            نـه گوسـفندهايش را و      ، از او گندم بگيـرد     ،كرد
 از عرف سراغ نداريم كه بگويند اين اقرب است و           يما چنين چيز  .  قيمت بگيرد  شمقابل

در عـرف   .  ندارد؛ بلكه ملاك تشخيص عرف اسـت       يل هيچ دلي  اينها. اقرب است  آن غير 
گوينـد از   يكننده، پولش را بگير و نم  تلف گويند از  يهايش تلف شده م      كه گندم  يبه كس 

يـا   ي نسبت به پول ندارم كه آيا پـول مثل ـ ي من از اين جهت بحث   ،نبنابراي. او گندم بگير  
 آن موضوع   يول برا شما ا .  است  فقه آمده  اين يك بحث غلطي است كه در      . است قيمي
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 شده، تا بعـد در مـورد آثـار          بيان شارع   توسط ي يا قيم  ي درست كنيد؛ بگوييد مثل    يشرع
  ).۷، ص۱۳۷۵مرعشي، ( با شما بحث كنيم ي و قيميمترتب بر مثل

  
  يمي است و هم قيپول هم مثل . ه

ز گـاهي پـول، مثلـي و ا        «:انـد   االله آصفي درباره مثلي و قيمي بودن پول چنين گفته          آيت
؛ هر دو معنـا در مـورد پـول صـدق            ها  هاست و گاهي قيمي و از مقوله قيمي         مقوله مثلي 

افـراد  . مانعي ندارد كه افراد عرضي يك مال، مثلي و افراد طولي آن، قيمي باشند             . كند مي
قـدرت  (طولي، پول را در صورتي كه زمان، به نسبت طـولاني باشـد و اخـتلاف ارزش               

پوشي نباشـد، قيمـي بـه حـساب       از نظر عرف، قابل چشمآن، خيلي زياد باشد و ) خريد
البته اين در صورتي است كه اخـتلاف ارزش         . آيد؛ گرچه افراد عرضي آن مثلي باشد        مي

پوشي نباشد، وگرنـه مثلـي        و قدرت خريد پول در دو زمان مختلف، در بازار قابل چشم           
انند، نظر آنها يا بايد بـه افـراد       د  ها مي   بنابراين، اگر فقها پول را از مقوله مثلي       . خواهد بود 

پول باشد يا به افراد طولي آن، در صورتي كه اختلاف خيلـي زيـادي               ) همزمان(عرضي  
  .)۷، ص۱۳۷۴آصفي،  (»نداشته باشند

 ـي ،ال دوم و سـوم    ؤپاسخ به س    ـ بـودن پـول و مقـوم مثل        يم ـيا ق ي ـ ي مثل ـ يعن از  ت،ي
  :شود يان مين شرح بي به ا، گذشتههاي بحث

:  اسـت  آنها مؤثر  بودن، اما دو چيز در مثلي است مال اعتباري مثلي ،باريهاي اعت   پول
 همان ارزش واقعي پول اسـت و        ،قدرت خريد .  مظهريت ، قدرت خريد و ديگري    ،يكي

سـت و   اي  ك اين دو ويژگي ي    ،تورمي در شرايط غير  .  همان ارزش اسمي است    ،مظهريت
 رعايـت   ،رو   از ايـن   ؛افتـد   يي مـي  اما در شرايط تورمي بينشان جدا     . بينشان جدايي نيست  

 قدرت خريـد    نشانگر ،مظهريت. مثليت به رعايت قدرت خريد و مظهريت بستگي دارد        
 ده قبـل،  تومـاني ده سـال   هـزار ناس ك مثـل اس ـ  ،بر اين اسـاس   . استقرض گرفته شده    

  . استامروز توماني هزارناس كاس
  

  گيري جهينت

  :شده عبارت است از ارائه هاي حثبجه ينت
 ـ واقع كيو  ) ثبوت( قتي حق كي ي اعتبار يها پول  .۱ قـت  يحق . دارنـد  )اثبـات ( تي

ه ك ـ اسـت   ياغـذ كن جـنس و     يتـشان هم ـ  ياما واقع ؛  دشان است ي قدرت خر  ،آنها
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 ،علاوه بر آن  . د است يانگر و مظهر قدرت خر    يال و ارقام بوده و ب     كمنقوش به اش  
 نبـود ز ي ن وي اعتباريها  پولي ارزش مصرفنبود صرف و  يا  ارزش مبادله  يژگيو

هـا   ن پـول  يـي ن چـاپ و نـشر آ      يينـه پـا   يدر صورت سقوط از اعتبار و هز       ارزش
 يدر حـال   ست؛ا ي اعتبار يها د پول يقدرت خر  قتي حق گرانيه ب كست  ا يشواهد

  ؛شود ي مشاهده نميزين چي چنيقي حقيها ه در پولك
خيـره  ، معيـار ارزش و ذ     هـا   ه در مبادل  آساني مانندردهاي پول از مواردي     كاركدر    .۲

 بحثـي نـشده   ردي به نـام ذخيـره مقـدار ارزش          كارك اما از    ؛ارزش ياد شده است   
اي بـه دسـت       تهك ن ،ويژه ذخيره ارزش     به ،ردهاي پول كارك پس از دقت در      .است

ردهاي پول بدون ذخيره مقـدار ارزش ايفـاي         كارك از   كي ه هيچ كآيد و آن اين     مي
و انـدازه اسـت؛ بـه عبـارت     هر ذخيره ارزشي دربردارنده مقـدار      . نندك نقش نمي 

هاي حقيقـي بـه    در پول.  است ذخيره مقدار ارزش    معناي  به ، ذخيره ارزش  ،ديگر
 چنـين امـري،    روشـني ذخيره ارزش با ذخيره مقـدار ارزش و معنا بودن   دليل هم 

عوامـل  كـه   ن اسـت    ك ـمم. ردهاي پول نيامـده اسـت     كارك رديفاين قابليت در    
ه همـان   كشد، چنين چيزي به حقيقت پول        مانع تجسم اين صفت پول با      ،بيروني

حقيقـت  . كنـد   اشكالي وارد نمـي    ،قدرت خريد بودن و مقدار قدرت خريد باشد       
حـال  . نـد ك  گرمي هوا آن را دگرگون مـي       امايخ سردي، رطوبت و انجماد است،       

  ؛ندك در هر حالي بايد خود را حفظ ، يخ باشد،يخ توان گفت اگر نمي
 چيزي جز قدرت خريد نيست، عرف اقتـصادي  ،تباريه حقيقت پول اع  كدليل اين   .۳

 از سوي خريـدار ارائـه   ها ه، پول در معامل بر اينعلاوه. و نيز عرف عمومي است   
بـه عبـارت   . دهـد  مـي عنوان مظهر قدرت خريد   يعني خريدار پول را به ؛شود  مي

. گيـرد  قرار مـي ندرت مثمن  شود و به  ثمن واقع ميها ه پول عموماً در معامل ،ديگر
اي پول در برابر پول فروخته شود، در اين موارد هم قدرت خريـد                اگر در معامله  

 مقـوم مثليـت در پـول     نيـز در مـورد اخيـر      . گيـرد   در برابر قدرت خريد قرار مي     
  ؛اعتباري قدرت خريد است

 ،يك ـ ي : اسـت  يل شده كهاي اعتباري از دو جزء تش       ه حقيقت پول  كبا توجه به اين     .۴
اساس تعريف    بر  و )مظهريت( جنبه اثباتي    ،و ديگري ) يدقدرت خر (جنبه ثبوتي   

در شـرايط  . ه مظهر همان قدرت خريد باشـد      ك پولي است    ،ها  مثلي، مثل اين پول   
) مظهريـت (و ارزش اسـمي     ) قـدرت خريـد   (تـورمي، ميـان ارزش واقعـي         غير
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 ، همـان ارزش اسـمي و ارزش اسـمي   ، يعني ارزش واقعي؛هماهنگي وجود دارد 
قـدرت  ( در شـرايط تـورمي ميـان ارزش واقعـي     امـا عي اسـت؛    همان ارزش واق  

 ملاحظـه  ،رو از ايـن . اين هماهنگي وجود ندارد   ) ظاهري(و ارزش اسمي    ) خريد
  ؛ها لازم است قدرت خريد و مظهريت در مثليت اين پول

 ـ از فقها قدرت خر    ياريبس  .۵  يط تـورم  يداننـد و در شـرا      يت نم ـ ي ـد را مقـوم مثل    ي
 ـدادن قدرت خر   قرض  ـ ز شـرط بازگـشت آن را     د و   ي اده و منفعـت در قـرض       ي

 آنـان نـسبت بـه    برداشتن امر به اختلاف طرز   يا دانند؛ يز نم يدانسته و آن را جا    
  .گردد يت پول برميماه

  
  هاشنهاديپ

 اخلاقـي و اقتـصادي   ، آثار فقهـي ،هاي اعتباري مقوم دانستن قدرت خريد در مثليت پول 
مدت و سـاير     بلندارزش پول در قرض و ديون       اهش  كلزوم جبران   . زيادي به دنبال دارد   

 برطـرف كـردن  . از ايـن نظريـه اسـت   گرفتـه   بـر ه ك ـ، از جمله آثار مثبتي است       ها  ضمان
گيرنده، اصطناع معروف، رونـق گـرفتن تجـارت، جريـان يـافتن پـول و                  نيازهاي قرض 

 گـسترش  جلـوگيري از فـساد و تبـاهي آن و            ،سرمايه در مسير اقتصادي صحيح و مولد      
 آنچـه   ، از جمله آثار ديگر اين نظريه است؛ اما در مقابـل           ،يه تلاش و كوشش بيشتر    روح

رنجاند، اين اسـت كـه جبـران كـاهش ارزش             ن واقعي را مي   ا نگراني است و مؤمن    باعث
كـردن ربـاخواري و مـشروعيت     الحسنه نيـست و راه مقـدمي بـراي همـوار         پول، قرض 

 چنين تدابيري در قـرض و  برگزيدن اي بگويد   ممكن است گوينده   .بخشيدن به آن است   
شدن اصل تحريم ربـا در جامعـه اسـلامي و بـه         اهميت   بي باعثدار،    هاي مدت   يا بدهي 

طبيعي است كـه اگـر چنـين        .  جايگزيني تحليل ربا به جاي تحريم آن است        ،مرور زمان 
عنوان تلاشي بـراي تحليـل ربـا         روندي در جامعه ترويج و جبران كاهش ارزش پول به         

 حـرام  يـت چند صاحبان نظريه جبران كاهش ارزش پول، ربا را بـا قاطع  شود ـ هر تلقي 
 بلكـه در همـه شـرايع آسـماني          ،تنها در ديـن اسـلام       نه ،دانسته و آن را اصلي جاوداني     

ربا به صورت فعل عادي در جامعه اسلامي درآيـد و پـس از   كه دانند ـ ممكن است   مي
 تغيير نام آن به جبران كاهش ارزش پـول،           حساسيت مردم نسبت به ربا با      ،گذشت زمان 

مدت حتي ممكن است اين امر كه روزگاري بدعت بود، به غلـط بـه               بلندكم شود و در     
 تـرويج روحيـه سـودانگاري و سـوداگري بـه جـاي شـيوع روحيـه         .سنت تبديل شـود  
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 از جملـه ايـن   ،شدن تورم در جامعـه      نهادينه ، و غيرخواهي و در حوزه اقتصاد      همكاري
  :شود پيشنهاد مي. ستآثار ا

 بـاره نظرهاي روايي و فقهي بحـث را در          به نقطه  توجهي با   ك محققان پولي و بان    :اول
هـا   تكها و شـر  كاهش ارزش پول در بان كردن نظريه لزوم جبران     ك مند  سيستمي و نظام  

  .بحث حاضر را ادامه دهند
 انـصاف،   يـت رعا بـا     بايـد   مالي خود با ديگـران     هاي  انسان مسلمان در مناسبت   : دوم

 و همكـاري  روحيـه  علاوه بر گـسترش  ،ند تا به اين شيوهكاهش ارزش پول را جبران     ك
اقتـصادي ناشـي از      بـد ، اخلاق اسلامي و انساني را از نظر دور ندارد از آثـار              نيكوكاري

 . اهش ارزش پول جلوگيري شودكجبران 



  ۱۲۷               ياعتبار هاي پول تيمثل مقوم؛ ديخر قدرت
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